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 / بخش دومتردید شهریاران
 

 

 

 این بخش:در 

 رومي و ایرانيپرویز میان دو فرهنگ خسرو سرگردانی  -1

 و خاموشیِ باربد فرجام ساسانیان و فروپاشي ایران -2

 

با مرگ انوشیروان، اعتماد به خويش هم در میان شاهان ايراني رو به كاهش گذارد. وارثان تاج و تخت 

اهورامزدا ، بلكه بیشتر از ملت خود و نه از كیاني و پاسبانان آتش مقدس، تضمین بقاي خود را نه از 

 كردند .شرق)چین( يا از غرب)روم( طلب مي

اي به افسون زني گرفتار شد. به روايت در سرزمیني افسانه -هرمزددل آزرده از  سردارِ  -بهرام چوبین

گذارد و در آن سرزمین با اي قدم ميچوبین در پي گورخري، به سرزمین ناشناختهبهرامِ فردوسي، 

گويد. چون بهرام از آن شود. آن بانوي رازگونه در گوش بهرام چیزهايي مياي مرموز آشنا ميملكه

ي ازعهده« گرديه»خواهرش  گیرد و پند و اندرزآيد، هواي پادشاهي در سر مين ميسرزمین خیالي بیرو

. بهرام با توسل به خاقان چین سر آن دارد كه هرمزد شاه را 1آيدبي اثر كردن افسون آن زن جادو برنمي

 قدم بیرون نهاده.« داد »  نابود كند و استدلالش براي پادشاهي آن است كه هرمزد از راهِ 

                                                           
باخت. اين داستان شاهنامه  ان خود رابهرام چوبین از پس آواز جادوي آن بانوي زهرآگین در گردباد هواي پادشاهي ج - 1

هاي سرزمین سیبري است . طبق آن افسانه روزي يك شكارچي تك وتنها زن زيبايي بسیار شبیه به يكي از افسانه

دهد وبا آيد. زن به سوي شكارچي دست تكان ميبیند كه از جنگلي انبوه در آن سوي رودخانه بیرون ميرا مي

خواهم و تو را جويم، تو را مييد: اي مرد تنها در سكوت مغرب بیا، بیا، بیا، من تو را ميسراآهنگ ميهاي خوشنغمه

رود؛ ولي زن جادوگر ناگهان به شكل شود و شناكنان تا آن سوي رود ميآغوش خواهم كشید. شكارچي لخت ميدر

به جاي اول خود و به سوي كند وخنده تحقیرآمیزي سر میدهد و شكارچي سعي میكند آيد، پرواز ميجغد در مي

 .282شود. رجوع شود به كتاب انسان و سمبولهايش، صلباسهايش باز گردد؛ ولي در جريان تند رودخانه غرق مي

 ها: کلید واژه

فردوسي، شاهنامه، ساسانیان، 

مسیحیت رومي، خسرو پرویز، آیین 

 باربدزرتشتي، 
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به جا مانده از  هرمزد كه از جانب مادر نسب به خاقان میرسانید اعتدال چنداني نداشت. او يارانِ  اما

هرچه بیشتر دامن زده در ایران را يكي پس از ديگري به هلاكت رسانده و ناامني را  –انوشیروان  -پدرش

. وي چشم ياري از امپراتوري 1بازگذاردي مسیحیت در ايران همچنین دست ترسايان را در توسعهبود. 

روم داشت، گرچه خود به جانب روم نرفت، اما پسرش خسروپرويز را براي ياري گرفتن از امپراتوري روم 

 . 2ترغیب كرد

دراين روزگار ايران هیچ به سامان نبود. بهرام چوبین به پشتیباني خاقان سوداي حكومت داشت و  به 

ر خاقان را به همسري گرفته ياريش خواهد كرد. خسرو هم دختر امپراتوري اين دلخوش بود كه چون دخت

ها حكومت خود را در ايران به نیروي نظامي و مالي رومي تکیه به همسري خويش درآورده بود تا با روم را

 قوام بخشد.

آمدند مي آيد كه زنان ترك نژاد چون به دربار و حرمسراي ايرانیانهاي شاهنامه چنین برميازداستان

آوردند. از اين رو، مي توان زنان گرفتند؛ اما زنان رومي، دربار را به مذهب خود در ميمذهب ايرانیان مي

ي روم به دربار ايران دانست و احتمالا امپراتوري روم غافل از مسیحي را يكي از مهمترين عوامل رخنه

 اين موضوع نبود.

ها، چشم خرد يكسره كور و نابینا نیست. اگر زمانه میل به راهترين ها و در بیراههدر كشاكش بدگماني

نهد، دلیل برآن گردد و اگر دروغزني تاج افتخار بر سر ميادبار دارد، اگر پلشتي و خباثت وجه غالب مي

نیست كه جهان از خرد تهي گشته است. در هر سپاه ستم و در حكومت جهل باز هم ستارهاي راهنما 

 ، گرچه گم كرده راه را به آن توجهي نباشد.هست كه سوسو بزند

اي از متخاصمان، خردمندي را معرفي اي از ادوار و در هر جبههفردوسي درشاهنامه، براي هر دوره

 كند.كند و به اين گونه نظريات خودش را از زبان آن خردمند بیان ميمي

توان اي از خرد داشت. ازاين رو ميدر میان فرستادگان خسرو به دربار امپراتوري روم، خرداد بُرزين بهره

 نظر فردوسي را در مورد مسیحیت رومي از زبان خرداد برزين شنید.      

                                                           
 527، ص2تاريخ طبري، ج - 1

 به بعد626، 9شاهنامه ج - 2
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اند؛ اما هیچ در برخي جاهاي شاهنامه، گاه قیصر و گاه سرداران نظامي سخناني راجع به مسیح گفته

ي كه مامور گويد، و نه آنچه  آن سردار نظامام از آنها نظريه خود فردوسي نیست؛ نه آنچه قیصر ميكد

خردمند زبانِ کسي شنید که فردوسي او را بايد از نظر فردوسي در این باره را  كشتن نوش زاد شده بود.

 .معرفي کرده است

پیشبرد اهداف امپراتوري سود  پیش از اين گفته شد كه مسیحیت رومي از عناصر زنانه در جهت

يابد به ياري جست. به روايت فردوسي هنگامي كه قیصر از آمدن فرستادگان خسرو آگاهي ميمي

بیند تا فرستادگان خسرو را در آن گرفتار كند. اين طلسم عبارت است از صنعتگران طلسمي را تدارك مي

 گريد.عیسي مسیح مي اي نوراني و موهايي بلند كه در سوگتنديس زني با چهره

سرداران ايراني كه بیشتر نظامیان هستند و كین و مهرشان به مقتضاي شغلشان عجولانه و افراطي 

پندارند، گرفتار آن بینند آن را انساني زنده و باشعور و با شرم و حیا مياست، هنگامي كه تنديس را مي

يابد كه اين شود و در مين نیرنگ آگاه ميگردند،؛ اما خرداد برزين از ايشوند و سخت متاثر ميمي

صنعتي بیجان است و ماهیت انساني ندارد.گويا اين تنديس بي جان نمادي از روم مسیحي است و 

. ازاين رو خرداد برزين بي هیچ 1آنچه در پس اين صنعت نهفته است بیشرمي، تجاوز، قتل و غارت است

، با آگاهي از انجیل، تضاد سخنان عیسي مسیح را با كشاندي آنان را به استیضاح مياغماضي توطئه

 شمارد:كند. وي برخي از اين تضادها را اينگونه بر ميسخنان و كردار امپراتوري روم آشكار مي

كرد، نانش از رنج تن عیسي مسیح در بند سیم و زر نبود، با مال اندوزي و انباشت ثروت مبارزه مي

 . و سفارش كرده است: 2خويش بود

          (9/ج1642)كه پیراهنت گر ستاند كسي       میآويز با او به تندي بسي                    

 ار تودشود تیره زان زخم دي    وگر برزند كف به رخسار تو                          

                                                           
رمندان بیزانس تمام قدرت م(به اوج رسیده بود و هن767هنر بیزانسي در اين روزگار )به خصوص در زمان يوستیانوس  - 1

خود را بر روي ساختن كلیساهاي عظیم و تنديسها و نقشهاي مريم ومیسح متمركز كرده بودند. رجوع شود به تاريخ 

 به بعد176، بخش اول، ص9تمدان ويل دورانت،ج

           (                        9/ج1759يكي بینوا مرد درويش بود    كه نانش زرنج تن خويش بود  ) - 2



 ali-tahmasbi.name دوم / بخشتردید شهریاران

 

 
4 

 1خردمند را نام بهتر ز كام     مزن همچنان تا بماندت نام       

 :اما 

 ( 9/ج1645شما را هوي بر خرد شاه گشت     دل از آز بسیار بي راه گشت )

 كه ايوان هاتان به كیوان رسید           شماري كه شد گنجتان را كلید

كرد و سفارش دمان را از جنگ و خونريزي منع ميعیسي مسیح مردهد که خرداد برزین ادامه می

 كند:مي

 (9/ج1641بدين سر بدي را به بد مشمريد       بي آزار ازين تیرگي بگذريد  )

 :اما شما

 دـها بركشیدگي تیغوــبه هرجاي، بي داد، لشكر كشید     ز آس

 (9/ج1651همي چشمه گردد بیابان ز خون     مسیحا نبود اندرين رهنمون )

 و اين گونه است كه:   

 (1641/9روان مسیحا گو است  ) ،همان گفتگوي شما نیست راست     برين بر

دارد و كند، در عین حال حرمت مسیح را نگه ميي امپراتوري روم را آشكار ميرچند خرداد برزين حیلهه 

ستايد. او میان مسیح و مسیحیت تفاوت قائل است، مانند آن سردار نظامي او را به پیامبري مي

برزين نمي پذيرد اي دروغگو و گمراه بخواند؛ در عین حال خرداد انوشیروان نیست كه مسیح را فريبنده

داند. رسیدن اي جدا بافته از انسان نميكه مسیح فرزند خداوند باشد؛ به اين معني كه مسیح را تافته

داند و براي او گوهري ي پیامبري را به سبب مجاهدات انساني و استعداد يادگیري مسیح ميبه مرتبه

 كند كه: انساني قائل است و تاكید مي

 دانش پذير    سخن گوي و داننده و يادگیرچو روشن روان گشت و 

 (9/ج1655ت          به برنايي از زيركي كام يافت )ــري نیز هنگام يافـبه پیغمب

اين سخن اين باشد كه اگر پیامبران در قلمرو خرد ناپذير لاهوت قداست بیرهاي شايد يكي از تع         

نمايند، لاهوتي عنوان مي كه شیادان به عنوان قداستِ يابند، آنگاه ذهن آدمیان در برابر هر نوع طلسمي 

                                                           
 به بعد است.99، آيات7به نظر می رسد که در اين ابیات اشاره فردوسی به انجیل متي، باب  - 1
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خضوع خواهد كرد. شكستن طلسم مذهب دولتي مشروط بر آن است كه قداست پیامبران  خِرَد پذير و 

 1.آدمي فهم باشد

به هر حال، خرداد اعتقاد دارد كه آيین مسیحیت هرچه باشد، باز ايرانیان نبايد از دين خود برگردند و به 

ها به معني روي گردانیدن از آيین خود نیست . از اين آورند . همچنین نیاز ايرانیان به ياري رومي آن روي

 گويد: رو مي

 (1685نباشند شاهان ما دين فروش          به فرمان دارنده  دارند گوش )

او آن  سخن خرداد برزين اين نیست كه آيا آيین كهن زرتشتي بر حق است يا آيین مسیح؟ جان كلام

 گري:ي مطامع سیاسي قرار داد، چه مسیحیت باشد و چه زرتشتياست كه دين را نبايد بازيچه

 (9/ج1692)  2جز از راستي هر كه جويد زدين        برو باد نفرين بي آفرين

كه باشد جرم  اسي، به هر نامي و به هر بهانه اياز نگاه فردوسی، رياكاري، تظاهر و دروغ در هر لب

آورد، از اصول و فروع و از ساختار لاهوت و ناسوت سخن به میان مي جا كه از آيین زرتشتي. لذا هراست

است. « خردمندي»و « راستي» كندكند؛ بلكه آنچه را به آيین كهن منسوب ميآن هیچ بحثي نمي

 دار و خردمند كسي است كه به دروغ و نیرنگ نپردازد.دين

م( دختر خود مريم را به 412تا 182يا موريكیوس )« موريس» ي به روايت فردوسي و همچنین طبر

همسري خسرو در آورد و توانست همراه با او تعدادي از سرداران، فلاسفه و سیاستمداران خود را 

آيین رومیان به همسري خسرو و بنا به رسم « مريم»كند كه . فردوسي تاكید ميکندي دربار ايران روانه

 واست امپراتور روم بود:پرويز درآمد و اين خ

 9/ج1919كه از مهتران بر خرد بهتر است )        ي ما يكي دختر است پس پرده

 ا             چنان چون بود رسم و آيین ماــن مـد بر پاكي ديـبخواهی

خادمان و غلامان رومي، چهار فیلسوف و همچنین نیاتوس برادر امپراتور، مريم را  و افزون بر سرداران

 گويد:كنند. پیش از گسیل نمودن اين كاروان، قیصر سخناني به نیاتوس و مريم ميهمراهي مي

 (9/ج1114گفت آنچ بايست گفت        همان نیز با مريم اندر نهفت )ببديشان 

                                                           
 ، در همین مجموعه«و به ياد دهقان توس»در مورد رابطه خرد و دين بنگريد به مقاله - 1

 رسد و منظور دين خاصي نیستاي عام به نظر ميدر اين بیت كلمه« دين»كلمه  - 2
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ي كم نظیري شدند كه عبارت بود از ياري سربازان رومي و اين گونه بود كه مردم تیسفون شاهد واقعه

 .1ي ايرانيبراي به تخت نشاندن يك شاهزاده

 ايران فرستاد.هنوز از پیروزي شاه بر بهرام چیزي نگذشته بود كه امپراتور هدايايي به رسم شادباش به 

 اي براي خسرو بود كه بر آن صلیبي گوهر نشان نقش گرديده بود:ي اين هدايا جامهاز جمله

 2ي روم گوهر نگاربه دستور فرمود پس شهريار          كه آن جامه

 ودـاثلیقان بـا جامه جـنه آيین پرمايه دهقان بود                كج

 نشست، اندر آيین ترسا بود          ي ما چلیپا بود       چو بر جامه

 و گر خود نپوشم بیازارد اوي           همانا دگرگونه پندارد اوي

 وگر پوشم، اين نامداران همه             بگويند كاين شهريار  رمه

 مگر كز پي چیز ترسا شدست           كه اندر میان چلیپا شدست

ديد تنها به علت اعتقادات نبود. از همان هنگام كه به سوي روم كرد و اين ترترديد و دو دلي رهايش نمي

ي به حكومت رسیدن رفت و در راه پا به دير ترسايان نهاد و از راهب مسیحي راهنمايي خواست و مژده

آزرمي خويش را هم نسبت به آيین خودي برملا نمود . او بیشتر سوداي را نیز از آن راهب دريافت كرد، بي

 ه قضاوتي درباره او خواهند داشت كه ديگران چاگر تردیدي داشت بیشتر از آن جهت بود و  حكومت داشت

جوازي شرعي براي اين كار دريافت دارد و  9«دستور»براي اينكه خود را تبرئه كند تلاش نمود از احتمالا 

 ي ترسايان آمد؛ اما:به جامه« دستور»پس از جلب رضايت 

 (9/ج2149بدانست كو راي قیصر گزيد ) كسي كش خرد بود چون جامه ديد     

 6د اندر جهان ـانا كه ترسا شـدگر گفت : كاين شهريار جهان         هم

                                                           
 181،بخش اول،ص7اريخ تمدن، ويل دورانت،جت - 1

 به بعد.2172،ابیات9شاهنامه، ج - 2

 روحاني زرتشتي است، آن كه در تمشیت امور با او مشورت كنند. فرهنگ معین« دستور»  - 9

به معني جهان گذرنده و « جهان جَهان»باشد، مانند اصطلاح« رفتني» تواند به معني در مصرع اول مي« جهان»  - 6

 باشدعلاوه بر مفهوم مسیحي شدن به معني بي جرات شدن خسرو هم مي« ترسا شد»فتني. در مصرع دوم تركیب ر
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 د.ضور دارنكه مقیم دربار هستند ح نشیند كه بزرگان ايراني و رومیانياي ميي ترسايان بر سفرهبا جامه

 خواند.مي 2«واژ»گیرد و زير لب بدست مي 1«برسم»ي به رسم آيین زرتشتیان شاخهدر عین حال 

 (9/ج2155نیاتوس كان ديد بنداخت نان              زآشفتگي باز پس شد زخوان )

 (2188م )ـا ستـبه هم           ز قیصر بود بر مسیح« چلیپا»و « واژ»همي گفت: 

خواست كه خسرو يكسره چون ترسايان باشد و هیچ نشاني از آيین چلیپاپرست رومي چنان مي اين

تر از آن بود كه پاسخي بگويد. غوغايي در حال شكل گرفتن ايراني در او ديده نشود و خسرو خود درمانده

 یلي محكميشود و سسردار ايراني كه آيین زرتشتي دارد با نیاتوس مسیحي گلاويز مي« بندوي» بود. 

 زند. بر صورت او مي

دهد پوشد و به خسرو پیام ميشود كه مراسم از هم بگسلد. نیاتوس لباس رزم مياين واقعه باعث مي

كه بندوي را نزد او بفرستد تا انتقام آن سیلي را باز ستاند. هرچند مدتي بعد بندوي به فرمان خسرو 

ود نبود كه خسرو سرداران و خويشاوندان ايراني خود را اي موجكشته شد، اما در اين هنگام چنین زمینه

 گويد: دهند ميبیازارد. اين است كه مانند آنان كه در كام مرگ خود را تسلاي زندگي مي

 مبادا، كه دين نیاكان خويش        گزيده سرافراز و پاكان خويش   

 (                                                                        9/ج2199و ترسا شوم )« واژ»گذارم بدين  مسیحا شوم            نگیرم به خوان    

و در اين  فرستدبه نیاتوس ميپیامي  .شودكند كه مريم میانجي صلح ميغوغا هنگامي فروكش مي

 شود: نهفت را كه قیصر به او و نیاتوس گفته بود ياد آور ميپیام اندكي از آن راز 

                     9/ج2116ز قیصر شنیدي كه خسرو ز دين      بگردد، چو آيد به ايران زمین. ) 

 ر              تو بندوي  را سر به آغوش گیرـار نادلپذيـگو ايچ گفتـن  

                                                           
« تاي»و« تاك»هاي بريده درختي كه هر يك از آنها را در زبان پهلوي در آيین زرتشتي شاخه (barsam)بَرسَم  - 1

ها و دعا خواندن است كه سپاس به جاي آوردن ، به دست گرفتن يكي از آن شاخه«برسم » ( و منظور از111گويند)

 .717، ص 1نسبت به تنعم از نباتات است.رجوع شود به فرهنگ معین ج

به معني خاموشي است كه مغان در « واژ»هم آمده است معني متعددي دارد. در اين ابیات « واژ»و با تلفظ « باژ» - 2

و همچنین « باژ»ند. رجوع شود به برهان قاطع، تحت عنوان وقت بدن شستن و چیزي خوردن بعد از زمزمه اختیار كن

 لغت نامه دهخدا
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ی مریم بر عهدهاين  اماسا نمودن خسرو ايران عجله داشت. تر رسد كه نیاتوس در كارِ چنین به نظر مي

. هم اكنون تمامي حرمسرا رنگ و بود که با صبر و حوصله و به مرور زمان، اندک اندک این کار را پیش برد

بوي آيین ترسايان گرفته است. به مرور زمان احوال دگرگونه خواهد شد؛ بگذار اينك خسرو از آيین ترسايي 

بگذار خود را با آذرگشنسب تطهیرنمايد؛ اما اين هم ديري نخواهد پايید. به هر حال مريم  توبه كند و

 اي است كه وارث تاج و تخت كیاني خواهد بود.آبستن شاهزاده

ي شوم به بار آورد كه كشاكش خسرو میان دو فرهنگ و دو مذهب و دو سیاست، براي ايرانیان دو ثمره

 ي خسرو.و ديگري بعد از برومندي شیرويه فرزند دورگهيكي در كوتاه مدت مشاهده شد 

در كوتاه مدت اين بود كه خسرو اعتدال رواني خويش را از دست داد. او ديگر نه ايراني تمام عیار بود و 

نه رومي؛ نه چندان زرتشتي بود كه بتواند بر آيین خود متكي باشد و نه چندان مسیحي بود كه از مسیح 

 بهره گیرد.

ا دو آق»تواند داشته باشد. به تعبیر عیسي مسیح  ص آدمي اين است كه بیش از يك معبود نمياز خوا

آيد و روان آدمي نه تنها مجروح . اگر جزاين باشد فرو پاشي هويت پیش مي 1«توان خدمت كردرا نمي

 شود.كه شقه مي

ر كشاكش داد و بیداد قرار ي كوتاه مدت اين شقاق در خسرو اين بود كه به لحاظ كشور داري دنتیجه 

 . گاه دانسته و گاه ندانسته به ويراني ايران زمین كوشید. 2گرفت

را با پیل ويران كنند و چون به او گوشزد كردند كه اين كار « ري»اي حقیر فرمان داد كه شهرروزي به بهانه

ه آن ديار اعزام كند؛ اما ب« ري»كه به عنوان نگهبان )فرماندار(  ممكن نیست، آنگاه مردي را جستجو کرد

را از جاي بركند «ري»آن مرد بايد چندان دژخوي و دوزخي باشد كه بتواند با حیله و نیرنگ و به مرور زمان 

 .9و نابود نمايد

                                                           
 19، آيه 16و انجیل لوقا،باب 27، آيه 6انجیل متي، باب - 1

 (    9/ج9819چون دادگر شاه بیداد گشت     زبیدادي كهتران شاد گشت   )   - 2

 زهر كس همي خواستي بستدي       همي اين برآن، آن بر اين برزدي   

 به نفرين شد آن آفرينهاي پیش         كه چون گرگ بیداد گشت میش

 به بعد9178، داستان خسرو پرويز، ابیات 9شاهنامه،ج - 9
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هاي كار خسرو است كه آن مرد نگهبان بايد نژند اختري سبز هاي شاهنامه يا از شگفتياين از شگفتي

ي اي از روان بیمارگونهانند يك رومي مسخ شده و شايد هم نشانهچشم و سرخ موي باشد؛ شايد م

را به ياد سلطه رومیان « ري»خسرو باشد. در واقع بايد داراي شكل وشمايل كج ومعوجي باشد كه مردم 

 اندازد.

 «گستهم»و « بندوي»وقايع ديگري كه در زمان خسرو به فروپاشي حكومت ساسانیان كمك كرد كشتن 

خسرو. اين تخم نفاق را از همان هنگام كه خسرو پاي به ديار ترسايان نهاد يك راهب  بود به فرمان

 . 1مسیحي در دلش افكنده بود

بايست شود؛ نامزدي شیرويه براي سلطنت بود كه پس از خسرو مياما آنچه كه به آينده مربوط مي

 حكوت ايران را در دست گیرد.

قیصر نژاد، نشان ديگري از دوگانگي و ترديد كار خسرو است.  ي ايرانيِ نام گذاري اين شاهزادهمراسمِ 

نهادند؛ اما از همان آغاز، امپراتوري روم بیزاري شاهان ايراني معمولا نام اجداد بزرگ خود را بر فرزندان مي

م از اردشیر و شاپور گرفته تا هرمزد و كیقباد. اكنون اگر خسرو نا .خود را از اجداد خسرو بیان كرده بود

اجداد خود را بر فرزند بگذارد به اين معني است كه دوست دارد فرزندش راه آنها را دنبال كند و اين نوعي 

مهري و نشان بيبرای فرزندش انتخاب کند و اگر نام ديگري    وفايي به امپراتوري است مهري و بيبي

كه نشان « كیقباد» ، اولکرددو نام براي فرزند انتخاب  از اين رو .خود است وفايي به رسم وآيین كهنبي

كه نشان شاهان گذشته را « شیرويه»و ديگري  است و نیاکان خود ایرانيكهن  يوفاداري به ريشه

ضعف خسرو در برابر امپراتوري روم و مسیحیت رومي چنان است كه از برملا و آشكار در عین حال  2.ندارد

 كند:ميكردن نام كیقباد خودداري 

 (9/ج9152) رـر، آشكارا دگـدر                 نهاني دگـي مر او را پــكي نام گفتـي

 رونـدي آشكارا، بــنهاني به  گفتي به  گوش  اندرون           همي خوان

 وي فرخ نژادهمي گفت: شیر«        قباد»به گوش اندرون خواند خسرو، 

                                                           
 به بعد1178همان داستان ابیات  - 1

اند كه وصاحب شوكت است. درگذشته كساني به اين نام بودهشیرويه نامي ايراني است و به معني شكوهمند  - 2

 هیچ كدام مقام پادشاهي نداشتند.
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 دهند: پرسد، آنان پاسخ ميو چون فرجام كار را از اخترشناسان مي 

 (9/ج9159ازين كودك آشوب گیرد زمین       نخواند سپاهت بر او آفرين )

 هم از راه يزدان بگردد به نیز       از اين بیشتر چون سرايیم چیز

 

 و فروپاشي ایران فرجام ساسانیان

داستان اين بیداد دراز است. در ايام سرودن اين حوادث فرزند جوان فردوسي به مرگي زودرس گرفتار  

 دارد.ها، دريغ و درد خود را از مرگ فرزند پنهان نميشود و فردوسي در ضمن سرودن حادثهمي

گیرند. مريم با زهر هلاهلي مياز اين پس ايران، شاهنامه و فردوسي، هر سه با هم شتاب مرگ       

ومت ي نظامي حكرسد. شیروي به كمك يارانش با يك توطئهكه رقیبش شیرين تدارك ديده بود به قتل مي

پدر را با سخنان زهرآگیني  كند.به تیسفون تبعید و زنداني ميآورد، و پدر را را از چنگ پدر بیرون مي

 ه است.نکردي امپراتور روم را برآورده هاها و خواهشكه چرا خواسته کندسرزنش مي

به حضور شاه رساند تا خود را به تیسفون میخرداد برزين كه صاحب خرد اين دوران است، هنگامي كه 

ي خردمندان خارج است كه در از عهده شاید از شرم. گویي زند،ب به چهره ميآيد، نقادرزنداني شده 

شاید هم طرح داستان به این گونه نجابت  نمايي كنند. آزرم خودبي هنگام پلشتي و مصیبت، وقیحانه و

 نمایاند.اخلاقي فردوسي را مي

گريد كه نگهبانان زندان را هم آن چنان زار مي رود.دارد و به زندان خسرو ميميباربد نیز ساز خود را بر  

 كند:با خود همنوا مي

 آور، گواـرگا، تنـرگا، ستزـهمي گفت: الا، يا ردا، خسروا        ب      

 كجات آن بزرگي و آن دستگاه      كجات آن همه فرّ و تخت و كلاه      

 زديـرهّ ايـه فـا آن همـكجا آن همه راز و آن بخردي          كج      

 ران ـن و فرمان بـكجا آن همه راهوار استران         عماري زري      

 (9/ج711اي؟ )ز دفتر چنین روز كي خوانده         اي؟زهر چیز تنها چرا مانده      
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 گويد:كند، ميو چون از شیروي بد آيین ياد مي

 (715همه بوم ايران، تو ويران شمر      كنام پلگان و شیران شمر )      

 ( 711زرگ        كنون اندر آيد سوي رخنه گرگ  )ـسبان بد از پاـد آمـگزن    

شود؛ اما پاياني بسیار سنگین و انباشته از ابر اندوه و درد. اندك اندك شاهنامه به پايانش نزديك مي

نبود و چون شاهنامه سر آن ندارد كه در حضور « باربد»تر از گويي براي اين پايان، شیون سرايي گزيده

د، پس، پیش از آنكه سرِ خسرو در طشت قرار گیرد، در حضور او آخرين شیون را بیگانه زاري كن

 دهد: سرمي

 (  9/ج717ار             به نوروز و مهر و به خرم بهار  )ـو اي شهريـام تـزدان و نـبه ي      

 ادا به من بر رودـد، مبــكه گر دست من زين سپس نیز رود      بساي     

 و به اين سان : 

 ببريّد هر چار انگشت خويش         بريده همي داشت در مشت خويش      

رود، آتشي مي افروزد و ساز خود را در با انگشتان بريده و ساز خاموش، اما آغشته به خون به خانه مي

 افكند.آن مي

ا به سكوت برد؛ باربد؟ يا فردوسي؟ و اين كیست كه خود راينك، اين كیست كه انگشتان خود را مي    

بد؟ يا فردوسي؟ گويا اين هر رشنود؛ ايران؟ باكشاند و چندين قرن كسي آوايش را نميو خاموشي مي

 اند.سه در پايان شاهنامه به هم آمیخته

    111از آن پس شاهان چند ماهه و چند روزه آمدند و رفتند تا       

 مشهد 1997آخرین ویرایش شهرویر 

 


